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Abstract 

Taṭfīf (underselling) is a sharʿī prohibition and causes the invalidity of a transaction. However, doubt arises regarding 

the validity of a contract in which the quantity is specified but one party delivers less than the stipulated amount due to 

underselling at the time of delivery. Some scholars consider such a transaction valid and hold the underseller liable for 

the deficient amount, while others contend that although the transaction is valid, the injured party is entitled to the 

option of partial rescission (khiyār-i tabʿīż-i ṣafqi). Still others draw a distinction between transactions involving 

usurious commodities (amvāl-i ribavī) and non-usurious commodities. 

Using a descriptive–analytical method, the present study concludes that where the subject matter of the transaction is a 

generic obligation, underselling does not render the contract void, though the underseller remains liable for the 

shortfall. Where the subject matter is a specific object, if the stipulated quantity constitutes a contractual consideration, 

then the contract is void in case the subject matter is a usurious commodity. Otherwise, it is valid, but the injured party 

acquires the option for breach of condition (khiyār-i takhalluf-i sharṭ). If the commodity is non-usurious, the 

transaction is valid in all cases, and the injured party acquires the option for breach of condition or description (khiyār-i 

takhalluf-i sharṭ yā vaṣf), unless the quantity has been treated as a basis for distributing the price over the subject 

matter, in which case the contract is valid with respect to the existing amount and void with respect to the deficiency. 
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 فروشی )تطفیف(اعتبارسنجی معاملۀ همراه با کم

 دکتر غلامرضا یزدانی
ر گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایراندانشیا  

Email:dr.ghyazdani@razavi.ac.ir 
 چکیده

فروشی(، از اعمال حرام شرعی و موجب بطلان معامله است. ولی در موورد حو ت اوراردادی کوه از حیوا مقودار تطفیف )کم
نیود، تردیود وجوود داردر براوی از فروشی یکی از طرفین کمتور از نن مقودار در میسبب کمر وات تسلیم بهمشخص بوده ولی د

اند و برای دیگر بر این باورند که معامله حو یح فروش را ضامن مقدار کم دانستهای را ح یح دانسته و کمم ققان چنین معامله
ن میان برای نیز بین معامله نسبت بوه شویر ربووی و ریرربووی تف وی  است ولی طرف متضرر، ایار تبعض حفقه دارد و در ای

ت لیلی این نتیجه به دست نموده اسوت کوه هرگواه موضووم معاملوه، کلوی کارگیریِ روش توحیفیاند. در پژوهش حاضر با بهداده
ن باشود، فروش، ضامن مقدار کسری است و هرگاه موضوم فروشی باعا بطلان ارارداد نشده ولی کمباشد، کم ارارداد، عین معوین

اگر مقدار شرط عوض اراردادی باشد، چنانچه موضومِ ارارداد مال ربوی باشود، اورارداد باطو  و اح حو یح اسوت ولوی طورف 
متضرر، ایار تخلف شرط اواهد یافت و چنانچه کاحی موضوم اورارداد، ریرربووی باشود، معاملوه درهرحوال حو یح اسوت و 

عنوان توزیع ثمن بور مبیوع ل واد شوده ر تخلف شرط یا وحف اواهد یافت، مگر اینکه مقدار بهطرف متضرر حسب مورد، ایا
 باشد که در این حورت، ارارداد نسبت به مقدار موجود، ح یح و نسبت به کسری، باط  است.

 فروشی، بخس در مکیال و وزن، نق ان ایمت.تطفیف، کم :واژگان کلیدی

 219 - 237، ص 1404زمستان  -143شماره پیاپی  - 4شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکترونیکی 

 22/07/1403 :تاریخ پذیرش 19/06/1403تاریخ بازنگری:  18/12/1402 تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.87197.1755 

 
 پژوهشی :مقاله نوم

 

https://orcid.org/0000-0002-4133-7772
mailto:dr.ghyazdani@razavi.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.87197.1755


  221/(فی)تطف یفروشهمراه با کم ۀمعامل یاعتبارسنج ؛یزدانی

 

 مقدمه

طور نااص به شرایط مورد عقد پردااته است و این نق وان در موواد به 216ات214اانون مدنی در مواد 
توان گفوت بوه و... اانون مدنی برطرف شده است. در مجموم می 1064، 348دیگر اانون مدنی مث  مادهٔ 

ننظر اانون مدنی مورد معامله باید شرایطی از این دست داشته باشد: موجودبودن، مالیت بودن، داشتن، معین
دهنده بوودن. بوا مراجعوه بوه فقوه دریافوت بودن، مملوک انتقالبودن، ااب  تملکبودن، مقدورالتسلیممعلوم

دانند و نن عبارت اسوت از: هرگواه موضووم شود که فقها شرط دیگری را نیز در موضوم ارارداد معتبر میمی
توانود موضووم رو، افعوال حورام نمیارارداد فعلی از افعال است باید نن فع ، مشروم و مجاز باشد و ازایون

هووا توودلیس، تووزیین الرجوو  بمووا ی وورم علیووه، معاملووه اوورار گیرنوود. بنووابراین اراردادهووایی کووه موضوووم نن
روسوت. ازجملوه دانند با مشک  روبهسازی و... است طبق دیدگاه کسانی که این افعال را حرام میمجسمه

فروشوی اسوت. گروهوی از ردادهوای هموراه بوا تطفیوف و کممواردی که در اعتبار نن تردید وجود دارد، ارا
را در مکاسوب « تطفیوف»م ققان حکم به بطلان این دسته از اراردادهوا داده و البتوه جمعوی از م ققوان 

شاید علت نن باشد که م ور ب ا در مکاسب م رموه عمومواا افعوالی اسوت کوه  1اندرم رمه بیان نکرده
نفسه حرام است نه اینکه کند، نظیر تنجیم و... ولی تطفیف فیدزایی میها اادام به درنمشخص با کمک نن

گوید: کسانی که تطفیوف با کمک این فع ، شخص اادام به انجام معاملهٔ حرام کند و لذا شیخ ان اری می
 2اند.اند احتماحا ب ا استطرادی طرح کردهرا در مکاسب م رمه ذکر کرده

شدت مورد نهی ارنن کریم ارار گرفته و در شود، بهیاد می« تطفیف»نوان عفروشی که در فقه از نن بهکم
 روایات متعدد نیز نسبت به این کار هشدارهای جدی داده شده است. 

، از «فروشووی(تطفیووف )کم»هووایی انجووام شووده اسووت، ازجملووه: راجووع بووه موضوووم کنووونی پژوهش
چاپ شده است. در این نوشوته، نویسونده ( فقه اهل بیت)ع در مجلهٔ  1383سیدم سن ارازی که در سال 

بر تطفیف پوژوهش کواملی انجوام ضمن اشاره به حکم تکلیفی مسئله، در ا وص وضعیت معاملهٔ مبتنی
فروشوی در بررسوی فقهوی کم»الله اوئی سوامان داده اسوت. نداده و مباحا را حرفاا با تکیه بر دیدگاه نیت

در شمارهٔ یک به چاپ رسیده  اقتصاد و بانکداری اسلامیمجلهٔ  فرد دراکبر ایزدیکه توسط علی« معاملات
فروشی در المروِ کم»اات ادیِ تطفیف سامان داده است. در مقالهٔ است، مطالب را با تکیه بر نثار اجتماعی

                                                 
ر 2/99، نکتت النهایتةر م قوق حلوی، 1/116، مختصر النافعر م قق حلی، 2/5، شرائع الإسلامر م قق حلی، 363، النهایةر طوسی، 586، المقنعة. مفید، 1

، الروضتة الههیتةر شوهید ثوانی، 2/8، حاشتیة الارشتادر شهید ثانی، 56، اللمعةر شهید اول، 2/8، غایة المرادر شهید اول، 1/357، ارشاد الاذهانعلامه حلی، 
ر ب رانی، 318، وسیلة النجاةراحفهانی، 22/41، جواهر الکلامجواهر، رحاحب8/28، لفائدةمجمع ار مقدس اردبیلی، 3/126، مسالکر شهید ثانی، 3/206

 .1/493، تحریر الوسیلةر امینی، 2/18ر همو، همان، 2/5، منهاج الصالحینر حکیم، 18/200، الحدائق الناظرة
 .1/199، المکاسب. ان اری، 2
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، 1397در سوال  فقه و مهانی حقوق استلامیشده در مجلهٔ راد، چاپاثر حمید م مدی« فقه و حقوق ایران
فروشی اات اص به بیع نودارد فروشی است و درحددِ اثبات این امر است که کمیسنده به المروِ کمنگاه نو

فروشی حرام است. نوشوتار حاضور بور حکوم وضوعی و های کاری، حقوای، عبادی و... نیز کمو در حوزه
 است. تر بررسی شدهگفته کمهای پیشفروشی تکیه دارد، امری که در پژوهشمعاملات ناشی از کم

شود توا حوارای اسوتدحل اات ار اشاره میابتدا مفهوم تطفیف بررسی و سپس ادلهٔ حرمت تکلیفی به
 پردازیم.تثبیت شود و درنهایت، به بررسی وضعیت اعتبار این نوم معاملات می

 . مفهوم تطفیف در لغت و اصطلاح1

کم است و تطفیف، یعنوی  معنای چیز)طفف( مشتق شده است. طفن در لات به« طفن »از « تطفیف»
دیگر سخن، تطفیف، یعنی کسی در پیمانه و وسیلهٔ سنجش کواح نق وان ایجواد به  3نقص در کی  و میزان.

در احوطلاح،  4کندر یا به این شک  که پیمانه را کوچک کند یا پیمانه را پر نکرده و در نن نق ان ایجاد کند.
فروشیر اعم از اینکه در ه است مفهوم تطفیف، یعنی کمگفته شد 5فروشی در کی  و وزن است.تطفیف، کم

 6مکی  و موزون باشد یا در معدودات.
ای که موضوم حکم حرمت و سایر احکام وضعی است حرفاا نق ان در کی  و وزن نیست، فروشیکم

ظلوم و فروشوی کوه رو، نن اسوم از کمازاین 7بلکه نن است که عنوان ظلم و ایانت عرفاا بر نن مترتب شود.
چراکوه در ادلوهٔ  8شود و موضوم حکم حرمت است، حرموت نفسوی دارد، نوه ریوریرایانت م سوب می

بنابراین اگر متعلق  9شرعی، ازجمله نیهٔ اول سورهٔ مطففین، نفس تطفیف مورد وی  و وعید ارار گرفته است.
یم نکند، بدون تردید عم  وی المعین باشد و فروشنده هنگام تسلیم، بخشی از مبیع را تسلبیع، مال کلی فی

فروشی اات اص به مکی  و موزون نودارد و شوام  رسد کمفروشی است. به نظر میم داق تطفیف و کم

                                                 
والفار یدل علی الة الشير یقال هذا شير طفیف و یقال إنار طفان أي ملآن و التطفیف نقص المکیال الطار « طف: »3/405، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن3

 «و المیزان اال بعض أه  العلم إنما سمي بذلك لأن الذي ینق ه منه یکون طفیف او یقال لما فوق الإنار الطفاف و الطفافة.
قداره النااص عن ملئه و في ال دیا کلکم بنو ندم طف ال ام لم تملؤوه اال جندب بن ضمرة لنوا و طفافه و طففه و طفه م: »588، اساس الهلاغة. زمخشری، 4

أهووی بوه إلیوه و  حام إذا کلنا طفاف*نطففها ونوفي للوفي و طفف المکیال و شئ طفیف الی  و ما بقي في الإنار إح طفافة شير یسیر و أطف له السویف و ریوره
 «وسی ا یر لیجدعه و کان به ضنینا.رشیه به اال عدي أطف لأنفه الم

 .1/345، المهذببراج، ر ابن281، الکافی فی الفقه. ابوال لاح حلبی، 5
 .1/243، مصهاح الفقاهة. اوئی، 6
 .74، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامةالاطار، ر کاشف12/299، مفتاح الکرامةر حسینی عاملی، 2/40، تنقیح الرائح. فاض  مقداد، 7

 .35/378،موسوعة الامام الخوئیر اوئی، 1/22، حاشیة المکاسبانی، ایرو
 .1/22، حاشیة المکاسبر نک: ایروانی،27، الحاشیة الثانیة علی المکاسب. امامی اوانساری، 8
 .1/243، مصهاح الفقاهة. اوئی، 9
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فروشی در کی  یا وزن فروشی مقید به کمشود و اینکه در لات و عبارات برای از علما کممعدودات نیز می
فروشی در فروشی موضوعاا مختص به کما اگر هم کمی 10شده است، از باب تقیید موضوم به فرد شایع است

 11شود.فروشی در معدودات هم میفروشی شام  کممکی  و موزون باشد، حداا  حکم تطفیف و کم
نظر ارار گیرد، تأثر یا عدمنکتهٔ دیگری که دربارهٔ مفهوم کم تأثیر ا ود و علوم در ت قوق فروشی باید مدِّ

فروشوی نیوا ر حقیقت، این سؤال مطرح است که برای ت قوق عنووان کمفروشی است. دعنوان تطفیف و کم
دیگر فروش و ازسویا د و علم شرط است یا ایر؟ برای پاسخ به این سؤال باید از یک سو ا د و علمِ کم

فروش، علم و حودق وی در ت قوق رسد نسبت به شخص کمعلم و جهت متضرر بررسی شود. به نظر می
فروشی را فروشی و تطفیف حزم نیست شخص، کمشده استر یعنی برای ت قق کمفروشی ااذ نمفهوم کم

فروشی شوود عنووان تطفیوف بور نن حودق با ا د انجام دهد و اگر شخص، بدون ا د و علم مرتکب کم
سبب جه ، عم  وی حکم تکلیفی حرمت را نداشوته باشود، ولوی احکوام کند. هرچند ممکن است بهمی

شود. این مطلب از ظاهر فرمایش علامه حلی در کتواب شی نسبت به نن اِعمال میفرووضعی مترتب بر کم
تطفیوف در کیو  و وزن حورام اسوت... و شایسوته »نویسند: می نهایةدراورِ استفاده است. ایشان در نهایة 

 12«گیری شود تا مبتلا به کسر یا زیادی نشود.نیست کسی که نشنای به کی  و وزن نیست مت دی اندازه
ز طرف متضرر نیز ظاهراا وضعیت مشابهی برارار استر یعنی علم و جه  وی به اینکوه طورف مقابو  ا

 13اند.فروشی شده است در ت قق عنوان تطفیف نقشی ندارد، ولو برای الاف نن را اظهار کردهمرتکب کم
گاه باشد که طرف مقاب  کمتر از ننچوه در اورارداد توافوق شوده اسوازاین ت بوه وی تسولیم رو، اگر متضرر ن

فروشوی فروشی م قق است. اگر متضرر بواوجود علوم و نگواهی از کمکند، باز هم عنوان تطفیف و کممی
کند، ولوی اگور وی اادام به معامله کند، چنانچه وی ناچار از انجام معامله باشد در اینجا تطفیف حدق می

اشد اادام وی به معاملوه، ظهوور در اسوقاط حوق ناچار به معامله نباشد و با ارادهٔ نزاد مرتکب معامله شده ب
 دارد.

 

                                                 
دراسات في المکاستب ر منتظری، 1/244، مصهاح الفقاهةئی، ر او1/22، حاشیة المکاسبر یزدی، 7، الحاشیة الأولی علی المکاسب. امامی اوانساری، 10

 .3/9،المحرمة
 .2/55، فقه القرآنر اطب راوندی، «یل ق به حکما و إن ارج عن موضوعه. -ثم إن البخس في العد و الذرم : »1/97، المکاسب. ان اری، 11
 .2/473، النهایة. طوسی، 12
و هو تنقیص الکی  و الوزن في باب المعاوضة أو تنقیص کو  مقودر موع جهو  القوابض بنق وانه : »8/151 ،انوار الفقاهة؛ کتاب المکاسبالاطار، . کاشف13

 «نق اناا یخ  في باب المعاوضة.
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 فروشی. حکم تکلیفی تطفیف و کم2

 15بسا از گناهان کبیوره باشودرو چه 14فروشی و تطفیف حرام استبدون تردید، ازنظر حکم تکلیفی کم
: دلی  بر حرمت تکلیف نن از یک سو نیات ارننی اسوت، نظیور 16چراکه وعدهٔ عذاب بر نن داده شده است.

إِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِورُ » اسِ یَسْتَوْفُونَ. وَ ذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّ فِینَ. الَّ یٌْ  لِلْمُطَفِّ ونَ. أَحَ یَظُون  أُولَئِوكَ وَ
هُمْ مَبْعُوثُونَ. لِیَوْمٍ عَظِیمٍ. نَ. وَزِنُووا بِالْقِسْوطَاسِ الْمُسْوتَقِیمِ. وَحَ أَوْفُوا الْکَیَْ  وَحَ تَکُونُوا مِونَ الْمُخْسِورِی» 17ر«أَنَّ

رْضِ مُفْسِدِینَ.
َ
اسَ أَشْیَارَهُمْ وَحَ تَعْثَوْا فِي الْأ یَا اَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَحَ تَبْخَسُووا »َر «تَبْخَسُوا النَّ

رْ 
َ
اسَ أَشْیَارَهُمْ وَحَ تَعْثَوْا فِي الْأ مَارَ رَفَعَهَوا وَوَضَوعَ الْمِیوزَانَ. أَحَّ تَطْاَووْا فِوي الْمِیوزَانِ. »ر «ضِ مُفْسِدِینَ النَّ وَالسَّ

 «وَأَاِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَحَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ.
فروشوی ظلوم بوه بودن ظلم بوه دیگوران اسوتر چراکوه کمبر ابیحدیگر، حکم اطعی عق  مبنیازسوی

و برای از م ققوان ادعوای اتفواق  19فروشی وجود داردبر این، اجمام بر حرمت کمعلاوه 18.دیگری است
فروشی دارنود. در کنار سه دلی  ابلی روایات متعددی نیز دحلت بر حرمت کم 20اند.همهٔ مسلمانان را کرده

 اند از:ارتازجملهٔ این روایات عب 21اند،حدی است که برای ادعای تواتر کردهکثرت این روایات تا
م وض اسولام، شوهادت بوه »فرماینود: ح ی هٔ م ض احسلامر در این روایوت اموام هشوتم)م( می

اند از: ات  نفس کوه اداونود تعوالین نن را وحدانیت اداوند و... و اجتناب از گناهان کبیره است که عبارت
 22.«ی  و وزن... فروشی در کحرام کرده است، زنا، سرات، شرب امر، عاق والدین شدن... و کم

جَُ  رَأَیْتَ »فرمایند: اعینر امام حادق)م( میبنح ی هٔ حمران نْبَ فِیهِ یَکْسِبْ وَ لَمْ یَوْم ٌ إِذَا مَرَّ بِهِ الرَّ  الذَّ
                                                 

ر علاموه حلوی، 2/262، تحریر الاحکامر علامه حلی، 2/216، السرائرادریس، ر ابن1/345، المهذببراج، ر ابن281، الکافی فی الفقه. ابوال لاح حلبی، 14
ر 3/175، التدروسر شوهید اول، 1/407، ایضتاح القواعتدر فخورالم ققین، 2/473،النهایةر علامه حلی، 2/10، قواعد الاحکامر علامه حلی، 12/148،تذکرة

 .4/35، جامع المقاصدر م قق کرکی، 1/199، المکاسبر ان اری، 12/299، مفتاح الکرامةحسینی عاملی، 
من کبیرٍ اوعَدَ علیه »شود: که از اطبهٔ نخست نهج البلاره این معنا استفاده میه وعدهٔ عذاب بر نن داده شده باشد. همچنانمنظور از گناه کبیره، گناهی است ک15

 «نیرانَه.
 .8/151، انوار الفقاهة؛ کتاب المکاسبالاطار، ر کاشف3/175، الدروس. شهید اول، 16
 .1. مطففین: 17
حاشتیة ر یوزدی، 1/199، المکاستبر ان واری، 74،شترح الشتیخ جعفتر علتی قواعتد العلامتةالاطار، کاشف ر12/299، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 18

 .185، انوار الفقاهة: کتاب التجارةر مکارم شیرازی، 1/243، مصهاح الفقاهةر اویی، 1/22، المکاسب
، المکاستب ر ان اری،74، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامةالاطار، ر کاشف12/299، مفتاح الکرامةر حسینی عاملی، 12/148، تذکرة. علامه حلی، 19

1/199. 
 .185، انوار الفقاهة: کتاب التجارةر مکارم شیرازی، 1/242، مصهاح الفقاهة. اوئی، 20
 .3/11، دراسات في المکاسب المحرمة. منتظری، 21
لیهما السلام أن یکتب لوه م وض احسولام علوی سوبی  احیجواز واحات وار سئ  المأمون علي بن موسی الرضاع: »2/129، عیون اخهار الرضابابویه، . ابن22

تو  الونفس التی ورم اللوه فکتبعلیه السلام له أن م ض احسلام شهادة أن ح إله إح الله وحده ح شریك له إلهاواحدا أحدا فردا حمدا ... واجتناب الکبائر وهوي ا
 «... والبخس في المکیال والمیزان... تعالی والزنا والسراة وشرب الخمر وعقوق الوالدین
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الْیَوْمَ  ذلِكَ أَنَّ  رٍ کَئِیباا حَزِیناا یَْ سَبُ مُسْکِ أَوْ شُرْبِ  حَرَامٍ  أَوْ مِیزَانٍ أَوْ رِشْیَانِ  مِکْیَالٍ  فُجُورٍ، أَوْ بَخْسِ  مِنْ الْعَظِیمَ 
 گذاشتن در کی  و وزن را گناه عظیم شمرده است.در این روایت، حضرت کم 23«.عُمُرِهِ مِنْ وَضِیعَةٌ عَلَیْهِ 

إذا ظهر الزنوا کثور مووت الفجوأة و إذا طفوف »فرمایند: ح ی هٔ ابوحمزه از امام باار)م(ر حضرت می
ال أاذهم الله بالسنین و النقص و إذا منعوا الزکاة منعت احرض برکاتها من الزرم و الثمار و المعوادن المکی

  24«کلها و إذا جاروا في اححکام تعاونوا علی الظلم و العدوان و إذا نقضوا العهود سلط الله علیهم عدوهم.
موجب این روایت، ارینهٔ سیاق بهنیز بهفروشی در این روایت بیان شده و به نثار شدیدی که بر کمباتوجه

فروشی و تطفیف از دو جهت م   ب ا فروشی حرام استر ازنظر حکم وضعی، معاملات موضوم کمکم
فروشوی ر  داده اسوت و دیگوری بررسوی اعتبوار ای کوه در نن کمگیرد: یکی بررسی اعتبار معاملوهارار می

 شود. طور جداگانه بررسی میادامه، این دو معامله به شود. درفروشی منعقد میاراردادی که برای کم

 فروشیموضوع کم ۀسنجی معامل. اعتبار3

فروشی شده است ازنظر ح ت و بطولان چوه وضوعیتی دارد؟ ای که شخص در نن مرتکب کممعامله
روشوی فکنود و یوک کیلوو کمفروشد ولی نُه کیلو به وی تسلیم میمثلاا شخ ی ده کیلو برنج به دیگری می

کند، این معامله ح یح است یا ایر؟ در پاسخ به این سؤال برای از م ققان حکم به ح ت معامله و می
فروشوی ر  داده، حو یح اسوت ولوی ای کوه در نن کمبدین معنا که معاملوه 25اندرفروشی کردهضمان کم

عهودهٔ نن بور نیود. اش مشاول است و بایود از فروشی شده است به همان میزان ذمهشخ ی که مرتکب کم
برای دیگر از م ققان در این مورد حکم به ح ت معامله داده و ایار تبعض حوفقه بورای متضورر اائو  

بعض شده استر چراکه واتی موضووم اورارداد ده کیلوو بدین سبب که مبیع در این معامله بعض 26اند،شده
است نُه کیلوست، نسبت به بعض مبیع  گندم بوده، ولی ننچه در اارج وجود داشته و به اریدار تسلیم شده

)نُه کیلو( بیع ح یح وااع شده و نسبت به بعض مبیع )یک کیلو( بیع وااع نشده است و لذا اریودار ایوار 
 تبعض حفقه دارد. 

تووان حکوم فروشی ر  داده است نمویها کمرسد در تمامی معاملاتی که در ننباوجوداین، به نظر می
حوری دارد که باید جداگانه بررسی شوند. در حقیقت، برای پاسخ به ایون سوؤال  واحدی داد و بلکه مسئله

باید بین معاملهٔ شیر ربوی و ریرربوی فرق گذاشت و حکم هریک جداگانه بررسی شودر چراکوه موضووم 
                                                 

 .15/113، الکافي. کلینی، 23
 .1/385، الأمالیبابویه، . ابن24
 .2/473، نهایة الاحکام. علامه حلی، 25
 .74، انوار الفقاهة؛ کتاب المکاسبالاطار، . کاشف26
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فروشی ر  داده است، گاهی کاحی ربوی )اشیای مکی  یا موزون( و گاهی ریرربوی اراردادی که در نن کم
رو ابتدا وضعیت معاملهٔ کواحی ریرربووی و سوپس معاملوهٔ و حکم این دو با هم یکسان نیست. ازایناست 

و  27انجام شوده مکاسببار توسط شیخ ان اری در شود. این تف ی  برای نخستینکاحی ربوی بررسی می
نظر سایر م ققان ارار گرفته است.   پس از نن مدِّ

 ربویفروشی در معاملهٔ مال غیر . کم1. 3
در مواردی که موضوم اورارداد کواحی ریرربووی )ریرمکیو  و مووزون( باشود، ممکون اسوت اورارداد 

ن باشد. در ادامه، حکم هریک بهالذمه یا بهحورت کلی فیبه  شود.طور مجزا بررسی میحورت عین معین
ت و اورارداد گاه مورد ارارداد، مال ریرربووی اسوصورت کلی در ذمه: فروشی مال غیرربوی بهأ. کم

شودر فروشی و تطفیف میشود ولی متعهد در زمان تسلیم کاح مرتکب کمحورت کلی در ذمه منعقد میبه
فروشد ولوی فروشونده در زموان میلیون تومان به دیگری می 10مثلاا شخ ی ده عدد پیراهن کلی را به مبلغ 

شوود، در کند و مرتکب تطفیوف مییم میتسلیم کاح به جای ده عدد پیراهن، مقدار کمتری به اریدار تسل
فروشوی کورده، رسد ارارداد ح یح است ولی ذمهٔ فروشنده نسبت به مقداری کوه کماین حورت به نظر می

دلی  ح ت ارارداد ایون اسوت کوه هنگوام  28تواند مقدار کسری را مطالبه کند.مشاول است و اریدار می
همان شکلی منعقد شده است که موورد ارادهٔ طورفین بووده  عقد تمامی شرایط ح ت مهیا بوده و ارارداد به

کنود کمتور از کند و مقداری کوه تسولیم اریودار میاست اما فروشنده هنگام اجرای ارارداد نقض عهد می
  مقداری است که مورد توافق بوده است.

ن )عوین شخ و صورت عین معیّن:فروشی مال غیرربوی بهب. کم ی( گاهی مورد معامله عین معین
مورغ را کوه ده کند که ایون جعبوهٔ تخممرغ نزد فروشنده است. فروشنده اعلام میاستر مثلاا یک جعبهٔ تخم

شوود کوه جعبوه فروشم و بعد از معامله مشوخص میمرغ دارد به مبلغ حد هزار تومان به شما میعدد تخم
اواهد بود؟ برای پاسخ به ایون مرغ بوده است. در این حورت، حکم این ارارداد چگونه حاوی نُه عدد تخم

نظر طرفین است گاهی به« مقدار»سؤال باید بین سه حورت فرق گذاشتر چراکه  حورت شرط در عقد مدِّ
 حورت وحف و گاهی مقدار، امارهٔ تقسیط است.و گاهی به

حورت شرط برای یکی از عوضین شود بهگاهی مقداری که در معامله ذکر می بودن مقدار:اول. شرط
نظر طرفین ارار می مرغ حاضر را بوه شورطی کوه ده عودد باشود بوه گیرد، نظیر اینکه فروشنده جعبهٔ تخممدِّ

شود که مقدار مبیع نُه عدد استر در فروشد و بعد از عقد مشخص میاریدار در مقاب  حد هزار تومان می
                                                 

 .1/199، المکاسب. ان اری، 27
 .1/134، ارشاد الطالبر تبریزی، 1/242، ةمصهاح الفقاهر اوئی، 1/23، حاشیة المکاسب. ایروانی، 28
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انودر ضمنی هم ذکور کرده این حورت، موضوم ارارداد جعبهٔ حاضر است ولی طرفین برای نن شرط و تعهد
سبب تخلف شرط، ایار تخلف شرط داشوته رسد عقد ح یح باشد ولی اریدار بهدر این مورد به نظر می

شوود، بلکوه چراکه شرط حاضر، شرط حفت است و تخلف از نن احوحا سبب بطلان ارارداد نمی 29باشدر
اجرای تخلوف شورط بوه ضومانت 235 شود. اانون مدنی در مادهٔ حرفاا باعا ایجاد ایار تخلف شرط می

هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط حفت باشد و معلوم شود »حفت اشاره و مقرر کرده است: 
 «ایار فسخ اواهد داشت.نن حفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است 

رای یکوی از حوورت وحوف بوشوود بهگاهی مقداری که در معامله ذکر می بودن مقدار:دوم. وصف
نظر طرفین ارار می مرغ که حاوی ده عدد کند این جعبهٔ تخماینکه فروشنده اعلام می گیرد، نظیرعوضین مدِّ

شود که جعبه حرفاا حاوی نُه مرغ است را به حد هزار تومان به شما فرواتم و بعد از عقد مشخص میتخم
امله بوده است و براوی از م ققوان بور ایون عنوان وحف ااص مورد مععدد است. در این مورد، مقدار به

ر بودین «ما واع لم یق ود و موا ا ود لوم یقوع»چراکه  30اعتقادند که چنین اراردادی باط  و بلااثر استر
توضیح که ننچه طرفین نن را ا د کرده بودند جعبهٔ حاوی ده عدد بوده ولی ننچه در اارج وجوود داشوته و 

رسد در این فرض نیوز معاملوه حو یح اوی نُه عدد است. به نظر میموضوم عقد ارار گرفته است، جعبهٔ ح
شود، بلکه وحف نن تخلوف شوده اسوت. حدق عنوان نمیزیرا تخلف وحف عارضی باعا عدم 31باشد،

اانون مدنی در  410کند. مادهٔ تخلف از وحف یکی از عوضین، ایار تخلف وحف برای متضرر ایجاد می
اه کسی مالی را ندیده و نن را فقط به وحوف بخورد بعود از دیودن اگور هرگ»این ا وص مقرر کرده است: 

فسخ کند یا به همان ن و کوه هسوت ابوول شود که بیع را دارای اوحافی که ذکر شده است نباشد مختار می
 «نماید.

گاهی هدف طرفین از ذکر مقدار نن است که ثمن را بر نن توزیع کنندر مثلاا  بودن مقدار:سوم. تقسیط
مرغ معادل ده هزار تومان است. حال، طرفین که مقدار مشخ ی مثلاا ده عدد را نظر طرفین هر عدد تخم در

مورغ اورار گیورد. ازای هور ده هوزار توموان یوک عودد تخمکنند هدفشان نن است کوه بوهدر ارارداد بیان می
ح است و نسبت به مقدار شده باشد، بیع نسبت به مقدار موجود ح یکه مبیع کمتر از مقدار شرطدرحورتی

کول. ک  و بیع مأ اوانون  384توان از ملاک موادهٔ این حکم را می 32نااص باط  اواهد بود، نظیر بیع ماحیأ

                                                 
 .1/22، حاشیة المکاسبر ایروانی، 1/245، مصهاح الفقاهة. اوئی، 29
 .1/23، حاشیة المکاسب. ایروانی، 30
 .186، انوار الفقاهة: کتاب التجارة. مکارم شیرازی، 31
 .198مالی ناا ، های ت رفات ر یزدانی، تاثیر ایار بر م دودیت1/245، مصهاح الفقاهة. اوئی، 32
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ن بوده و در وات تسلیم کمتور از نن »مدنی نیز استفاده کرد:  هرگاه در حال معامله، مبیع از حیا مقدار معین
ای از ثمون بوه نسوبت ایمت موجود را بوا تأدیوهٔ حِ وهخ کند یا مقدار در نید مشتری حق دارد که بیع را فس

ن باشد، زیاده مال بایع است.  «موجود ابول کند و اگر مبیع زیاده از مقدار معین
ظاهراا علت حکم به فساد نن است که ت ور ایشوان  33اند.البته برای از م ققان حکم به فساد بیع داده

اند و بیان شد متفاوت بوده است. ت ور ایشان از شرط تقسیط نن گفتهاز شرط تقسیط با ننچه سایر م ققان 
است که در مقاب  همین شرط مقدار، بخشی از ثمن ارار گرفته باشدر مثلاا ناای الف یک کیسهٔ نُه کیلوویی 

فروشود و ا ود و ل واظش نن گندم داشته و نن را به شرط ده کیلو در مقاب  یک کیسهٔ گندم ده کیلوویی می
ای که یک کیلوو از ثمون در گونههای موجود )نُه کیلو( و شرط مقدار باشد، بهکه مبیع عبارت از گندماست 

 مقاب  همین شرط مقدار ارار گیرد.
 فروشی در معاملهٔ ربوی. کم2. 3

دهدر بدین معنا کوه معاملوه فروشی در معاملهٔ اشیای ربوی ر  میفرض دوم ب ا جایی است که کم
نید، نظیر اینکه ده کیلوو گنودم در مقابو  ده فروشی ر  دهد ربا حزم میاست که هرگاه کم نسبت به کاحیی

شود کوه ربوا فروشی سبب میرسد ولی مبیع به جای ده کیلو، نُه کیلوست. اینجا کمکیلو گندم به فروش می
 ر  دهد. برای بررسی حکم این حورت نیز باید بین مبیع کلی و عین شخ ی فرق گذاشت.

گاهی مورد معامله، مال کلی استر نظیر اینکوه شوخص ده کلی: صورت فروشی مال ربوی بهکم أ.
فروشودر موثلاا گنودم نویود را بوه گنودم جهوادی معاوضوه کیلو گندمِ کلی را به ده کیلو گندمِ کلی دیگور می

کند. در تسلیم می کنند، ولی فروشنده در مقاب  تطبیق کلی بر م داق و ت وی  مبیع، نُه کیلو به اریدارمی
این حورت، توافق بر مقدار مساوی بوده )ده کیلو در مقاب  ده کیلو( و ربا ر  نداده اسوت و معاملوه از ایون 

نشدن مقوداری از مبیوع و تعهود فروشونده، فروشونده فروشی و تسلیمدلی  کمجهت مشکلی ندارد، ولی به
 34اش مشاول است.امن و ذمهنسبت به مقداری که کمتر از مورد توافق تسلیم کرده، ض

گاهی مورد معامله، عین اارجی استر نظیر اینکه عین معیّن: صورت فروشی مال ربوی بهب. کم
فروشود کیلویی میکیلو گندم دارد به یک کیسهٔ گندم مشخص ده 10شخص یک کیسهٔ گندم مشخص را که 

یلو گندم، مثلاا نُه کیلو داشته اسوت. در شود که مبیع کسر داشته و به جای ده کو بعد از معامله مشخص می
در پاسخ به این سؤال، برای از م ققان بودون تفکیوک بوین این حورت، نیا ارارداد ح یح است یا ایر؟ 

شدن معامله حکم به بطلان معامله سبب ربویعنوان شرط در معامله ل اد شده یا وحف، بهاینکه مقدار به
                                                 

 .1/179، عمدة المطالبر طباطبایی امی، 1/107، التعلیقة علی المکاسب. حری، 33
 .1/244، مصهاح الفقاهةر اوئی، 1/106، التعلیقة علی المکاسبر حری، 1/75، غایة الآمالر مامقانی، 1/199، المکاسب. ان اری، 34
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شود و گاه گاهی برای مبیع شرط مقدار مین این دو فرق گذاشتر چراکه حق این است که باید بی 35اند.داده
 شود:وحف مقدارر هریک از این دو حورت جداگانه بررسی می

شود، مث  اینکه فروشنده کیسهٔ گندم موجود را گاهی برای مبیع شرط مقدار می بودن مقدار:اول. شرط
فروشد. چنانچه معلوم شود که بعد از عقد یِ اریدار میبه شرطی که ده کیلو باشد در مقاب  کیسهٔ ده کیلوی

مقدار مبیع حرفاا نُه کیلو بوده است، برای معتقدند که معامله ح یح است ولی طرفِ متضرر ایار تخلف 
اووردن تعوادل رسد در این حورت عقد باط  باشدر زیرا تخلف شرط سوبب برهمبه نظر می 36شرط دارد.

 37بودن باط  است.سبب ربویی است، ارارداد بهعوضین شده و چون عوضین ربو
شوودر بودین معنوا کوه گواهی بورای مبیوع گاهی برای مبیع وحف مقدار می بودن مقدار:دوم. وصف
عنوان وحف در شود و هدف این است که مقدار، وحف مبیع باشد. در مواردی که مقدار بهمقداری ذکر می

 38انودف ی  بین حور مختلف مسئله حکم به بطولان نن دادهشود، برای از م ققان بدون تمبیع ل اد می
کندر چراکه هدف طورفین گواه تعلیوق و گواه تشوریط و گواه ولی حق این است که مسئله سه حالت پیدا می

 توزیع است. 
شوود، گواه عنوان وحوف در اورارداد ل واد میبودن وحف مقدار: در مواردی که مقدارمبیع بهأ. تعلیق

اند که اگر کیسهٔ موجود ده کیلو باشد ارارداد ارارداد استر یعنی گویا طرفین توافق کرده هدف طرفین تعلیق
وااع شود. در این حورت، ارارداد به دو دلی  م کوم به بطولان اسوت: اول اینکوه، ایون اورارداد تعلیوق در 

وردن توازن عوضین اسبب برهمدوم اینکه ارارداد به 39شودرانشاست و تعلیق در انشا سبب بطلان عقد می
 شده و درنتیجه، باط  است. ربوی

شوود و عنوان شورط در اورارداد ل واد میبودن وحف مقدار: در مواردی که مقدار مبیع بوهب. تشریط
عنوان شرط ل اد شده باشدر یعنوی فروشونده اعولام کورده اسوت کیسوهٔ هدف طرفین نن است که مقدار به

شوود کوه فروشد و بعود از عقود مشوخص میبه کیسهٔ گندمِ اریدار میشرطی که ده کیلو باشد موجود را به
اوردن تعوادل عوضوین و همعلت بهرسد بهکیسهٔ مبیع حاوی نُه کیلو بوده است. در این حورت، به نظر می

 40شدن معامله عقد باط  اواهد بود.ربوی
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شوود، گواه ارارداد ل واد میعنوان وحف در بودن وحف مقدار: در مواردی که مقدار مبیع بهج. توزیع
رسد ارارداد نسوبت بوه مقودار موجوود از هدف طرفین توزیع ثمن بر مبیع است. در این حورت، به نظر می

 41مبیع )نُه کیلو( عقد ح یح باشد و نسبت به مقدار کسری مبیع )یک کیلو( بیع از اساس باط  باشد.

 فروشی. اعتبارسنجی معامله برای کم4

فروشی موضوم عقد و متعلق نن است، نظیر اینکه شخ ی با دیگوری اورارداد و کمگاهی اود تطفیف 
فروشی کند. این مورد به دو حورت مت ور استر چراکه تطفیف و کند تا اینکه مستأجر کماجاره منعقد می

 فروشی گاه شرط در عقد است و گاه اود موضوم عقد. کم
عنوان شورط فروشی بهفروشی نیستر بلکه کمگاهی متعلق ارارداد، نفس کمفروشی: بودن کمأ. شرط

کند که مسوتأجر بندد و شرط میشود، مث  اینکه موجر با شخ ی ارارداد اجاره شخص میدر عقد درج می
عقود فروشی کندر مثلاا ناای الف ماازهٔ زعفران دارد و با کارگری ارارداد اجاره مندر فعالیت اود اادام به کم

فروشی کنود. در ایون حوورت، بوه نظور دهد کمکند که کارگر در معاملاتی که انجام میکند و شرط میمی
رسد اود ارارداد ح یح است ولی شرط )شرط تطفیف( باطو  و بلااثور باشودر چراکوه شورط، شورط می

ه فساد شرط به عقد نامشروم است و شرط نامشروم باط  و بلاثر است. البته اگر کسی بر این اعتقاد باشد ک
 42کند، عقد اجاره نیز باط  اواهد بود.سرایت می

فروشی و تطفیف استر نظیر اینکه گاهی موضوم ارارداد اود کمفروشی: ب. موضوع عقدبودن کم
کند. در این حورت، برای معتقدند معامله حو یح فروشی و تطفیف اجاره میشخص، دیگری را برای کم

شی و تطفیف، عم  حرامی نیست تا اگر موضوم ارارداد ارار گیورد نن اورارداد فروچراکه حرف کم 43استر
وفای حق ریور فروشی ننچه حرام است عبارت است از: تضییع حق ریر و عدمباط  باشدر بلکه در باب کم

 44طور کام .به
رموت فروشوی، حبودن موضوم باط  است، زیرا تطفیوف و کمسبب نامشرومرسد ارارداد بهبه نظر می

بودن فااد سبب نامشرومنفسی دارند و لذا هرگاه موضوم عقدی ارار گیرد، این عم  )انجام مورد معامله( به
بودن و منفعت عقلایی داشوتن، بر ااب  تخ یصمالیت استر چراکه عم  درحورتی مالیت دارد که علاوه
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ه برای تطفیف، نظیور اجوارهٔ نفوس اند اجاربرای در تأیید این حکم گفته 45دارای منفعت مشروم نیز باشد.
 46برای انجام سایر اعمال حرام باط  است.

 گیرینتیجه

بودن فع  موورد معاملوه اسوت. شود که ازجمله شرایط ح ت ارارداد، حلالاز متون فقهی استفاده می
در  رو، اگر فع  موضوم ارارداد، عم  حرامی باشد، ارارداد باطو  اواهود بوود. ازجملوه اعموالی کوهازاین

فروشوی ا وص ح ت و بطلان نن تردید وجود دارد، تطفیف است. در موواردی کوه اوود تطفیوف و کم
شود ولوی ای انشا میگیرد، بدون تردید معامله باط  اواهد بود. در مواردی که معاملهموضوم عقد ارار می

تلف فرق گذاشوت. بوه کند، باید بین حور مخفروشی میدر ضمن نن، یکی از طرفین اادام به تطفیف و کم
شود ولوی متعهود المعین انشا میالذمه یا کلی فیحورت کلی فیرسد در تمامی مواردی که عقد بهنظر می

کند معامله ح یح است ولی متخلف، ضامن مقوداری فروشی میاراردادی هنگام اجرای تعهد اادام به کم
ن باشود، اگور مقودار بهفروشی کرده است. اما در مواردی که موضوم ارارداست که کم حوورت اد عین معوین

شرط مل ود طرفین بوده است، عقد ح یح است ولی متضرر، ایار تخلف شورط اواهود داشوت، مگور 
شدن باط  اواهود بوود. در سبب ربویاینکه معامله نسبت به اشیای ربوی باشد که در این حورت، عقد به

ارداد مل ود است، اگر هدف طرفین تعلیوق باشود، عنوان وحف یکی از عوضین در ارمواردی که مقدار به
عقد باط  و اگر تشریط باشد در کاحی ریرربوی عقد ح یح و در کاحی ربوی عقد باط  است و در موارد 

به توزیع ثمن بر مبیع، بیع نسبت به مقدار موجود ح یح و نسبت به مقدار کسری باط  اواهد بود. باتوجه
 شود موارد زیر به اانون مدنی اضافه شود:ای ندارد پیشنهاد میوص مقررهاینکه اانون مدنی در این ا 

عنوان فروشوی بوهفروشی منعقد شود ارارداد باط  است، مگر اینکوه کممنظور کمای به. هرگاه معامله1
 شرط ضمن معامله مورد توافق ارار گیرد که در این حورت، عقد ح یح ولی شرط باط  اواهد بود.

ن باشد ولی وات تسلیم کمتر از نن در نید، اگر بیع کلی باشد . هرگاه د2 ر حال معامله، مبیع مقدار معین
ن باشود درحوورتیالتفاوت است. اگر بیع به عقد ح یح است و متخلف ضامن ما به که حورت عین معوین

یکی مقدار، شرط یکی از عوضین بوده است، متضرر ایار تخلف شرط اواهد داشت و اگر مقدار، وحف 
از عوضین باشد، متضرر ایار تخلف وحف اواهد داشت، مگر اینکه ارادهٔ طرفین بر توزیع ثمن بور مبیوع 

 باشد که در این حورت، بیع نسبت به مقدار موجود ح یح و نسبت به مقدار کسری باط  اواهد بود.
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ن باشد،تب ره: در مواردی که موضوم ارارداد کاحی ربوی و بیع به که یکوی درحورتی حورت عین معین
 از عوضین کمتر از مقدار مقرر در نید بیع باط  اواهد بود.
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